
غريبه ها در قطار

نگاهى به اثرى از «جف نيكولز»
ازدحام تنهايان 

در قاب سينما 

ــومين  ــترس در س ــق دور از دس عش
ــز خودنمايى مى كند و  تجربه جف نيكول
ــت  ــق به معجزه اى محتاج اس گويى عش
ــا كند. الِيس و  ــود را از بند زوال ره تا خ
ــد كه در  ــت صميمى ان ــون دو دوس نكِ ب
منطقه اى ساحلى حوالى مى سى سى پى 
ــهر، زندگى مى كنند. يك روز  و دور از ش
ــافى، همراه با قايق، به  براى سفرى اكتش
ــان آب مى روند، با مردى  جزيره اى در مي
مرموز، درشت اندام، ژوليده و متزلزل به نام 
ــوند  ماد (متيو مك كاناهى) روبه رو مى ش
كه از آنها براى رسيدن به عشق ناممكن 
ــپون»  ــر «ريز ويترس ــى اش جونيپ كودك
تقاضاى كمك مى كند و اين دو پسر براى 
ــاندن عاشق و معشوق خود را به  به هم رس
آب وآتش مى زنند. در ادامه الِيس متوجه 
مى شود كه پليس به دنبال ماد مى گردد.. 

ــته به  جف نيكولز در اين فيلم توانس
ــفه  زيبايى ازدحام تنهايان موردنظر فلاس
ــراى مخاطب به  ــت را ب اگزيستانسياليس
ــاد، پدر  ــد، نك بون مانند م ــر بكش تصوي
ــوى او  ــت داده، عم ــادرش را از دس و م
ــدام از بچه ها  ــن) از فرط تنهايى م (گيل
مى خواهد با او حرف بزنند، والدين اليس 
هيچ انگيزه اى براى ادامه  زندگى مشترك 
ندارند و با اليس مانند يك شخص غريبه 
رفتار مى كنند و تام كه همسر و فرزندش 
چندين سال قبل مرده اند، پيله  تنهايى  را 
دور خود تنيده است و اين همان فرديت 
تحميل شده اى است كه در اليس كه قلب 

عاطفى فيلم است پررنگ تر است. 
جف نيكولز توانسته با كمرنگ كردن 
ــتانى  ــه و واقعيت و روايت داس ــرز قص م
ــاختارى نسبتا  ــر درگيركننده، س سراس
ــا خرده روايت هاى  ــوب و هماهنگ ب مطل
داستان مانند اختلاف بين والدين اليس، 
ــه خود و... ارايه  علاقه او به دختر هم محل
كند... البته نبايد از تاكيد زياد بر طبيعت 
ــخصيت هاى  ــور آن در زندگى ش و حض
داستان گذشت. از نقدهاى پذيرفتنى اى 
ــده، طولانى بودن  ــم وارد ش ــه فيل ــه ب ك
ــت. اما نيكولز  زمان فيلم (130دقيقه) اس
ــخصيت پسر نوجوان  با قرينه ساختن ش
(اليس) و ماد كمك زيادى به جاافتادن اين 
درام و شكل گيرى انسجام روايى آن كرده 
ــنايى الِيس با دختر سال بالايى  است. آش
ــه دنياى  ــرل) و ورودش ب ــه (مى پ مدرس
ــف بلوغ و  ــس مخالف، مراحل مختل جن
فرازوفرود فكرى او با ماجراى هيجان انگيز 
ــقى ماد و جونيپر شبيه سازى شده  و عش
ــس در روياهاى  ــت. تا آنجايى كه الي اس
ــر را همدم خود  ــيرين نوجوانى، دخت ش
مى داند همين حس غيرقابل وصف است 
ــود او تمام تلاش خود را  كه موجب مى ش
بكند تا ماد به معشوقه اش، جونيپر، برسد.  
جيمز برادينلى، منتقد سينما، قهرمانان 
ــاله به  ــم يعنى دو نوجوان 14س اين فيل
ــرايدن» كه تنها  ــس «تاى ش نام هاى الِي
ــازى در درخت زندگى  ــى او ب تجربه قبل
است و نكِبن «جيكوب لافلند» را به نوعى 
تداعى كننده «تام ساير» و «هاكلبرى فين» 
و شخصيت بزرگسال اصلى فيلم را نيز نه 
ــه فرارى ديگرى  ــرده اى فرارى، جيم، ك ب

به نام ماد مى داند. 
ــن فيلم جف  ــال 2011 دومي در س
نيكولز به نام پناه بگير به شدت موردپسند 
منتقدان قرار گرفت. وى قبل از آن در سال 
2007 اولين فيلم خود به نام «داستان هاى 
شات گان» را كارگردانى كرده بود. در آخر 
ــت 10 فيلم برتر  ــه mud در فهرس اينك
ــدگان روزنامه  ــال 2013 از نگاه خوانن س

گاردين نيز قرار گرفته است. 

هيروشيما عشق من

سينماى علمى- تخيلى و اثرى متفاوت
در ستايش نافرمانى

ترجمه اين نام «The hunger games» كمى به زبان فارسى در 
دو يا چندكلمه مشكل است. بعضى از مطبوعات ايران به «عطش مبارزه» 
ترجمه كرده اند، هر چند برگردان تحت اللفظى اين نام درست بوده، اما 
اگر شما داستان را بدانيد متوجه دوربودن برگردان فارسى از مفهوم نام 

اين فيلم مى شويد.
ــى است كه  ــه جلد كتاب پرفروش «هانگر گيمز» مضمون اصلى س
«سوزان كولينز» در سال 2009 ميلادى نوشته و هاليوود آن را از سال 
2010 به تصوير كشيده است. هانگر گيمز مجموعه بازى هاى متوحشى 
ــركت كننده براى پيروزشدن بايد خون بريزد. داستان  است كه فرد ش
ــرزمين  ــال هاى آينده يا به اصطلاح «فرا آپوكاليپس» در س جايى در س
«پانمِ»، اتفاق مى افتد. پانم شامل 12منطقه و كاپيتول يا همان پايتخت 
است. همانند سياست روميان باستان، كاپيتول هر سال طى قرعه كشى 
از هر منطقه دختر و پسرى 12 تا 18ساله را براى شركت در بازى هاى 
مرگ انتخاب مى كند. قانون اين بازى ها برگرفته از مبارزات گلادياتورى 

كشتن يا كشته شدن است.
ــان صاحب ثروت و  ــا بازمانده بازى ها به عنوان قهرم در نهايت تنه
ــود. بازى ها به صورت مستقيم براى مردم سراسر  ــهرت زيادى مى ش ش
كشور پخش مى شود و هدف از آن جلوگيرى از شورش و جنگ مجدد 
يا به عبارتى ايجاد رعب و وحشت از هرگونه مخالفت با كاپيتول است. در 
اين بازى هاست كه نام داستان معنا مى يابد. هانگر يا گرسنگى معطوف به 
ولع و اشتهاى سيرى ناپذير قدرت براى سركوب و كشتن است. از سوى 
ديگر هانگر اشاره به قهرمان هاى مسابقات دارد كه ميان دوراهى ثروت 

يا گرسنگى و فقر بايد بجنگند، بكشند تا زنده بمانند. كتنِس شخصيت 
اصلى داستان، دختر 16ساله و كماندارى است كه به عنوان داوطلب از 
فقيرترين منطقه كشور پانم -منطقه 12- انتخاب و وارد بازى ها شده تا 
بر اساس خواست روساى پانم قهرمان شود. صرف نظر از تعريف داستان 
ــاير داستان هاى ژانر علمى- تخيلى  آنچه كتاب و فيلم را متفاوت از س
مى كند، توصيف جوامع آينده فارغ از اغراق هاى تكنولوژيكى و تاكيد بر 

صفات انسانى است.
مفاهيمى چون سركوب، تابعيت، پروپاگاندا و شهرت از يك طرف، 
سركشى، انقلاب، تزلزل و نااميدى، اميد به تغيير از طرف ديگر مفاهيمى 
هستند كه شخصيت هاى داستان با آن در هر تصميمى كه مى گيرند 
يا هر اتفاقى كه برايشان مى افتد مواجهند. كتنس قهرمان داستان بارها 
ــازى دور كند تا به زندگى  ــعى مى كند خود را از اين روند قهرمان س س
عادى و فقيرانه كنار اعضاى خانواده اش بازگردد. اما اين روند برخلاف آن 
چيزى است كه «اسِنو»، رييس جمهور كشور پانم براى او در انتظار دارد. 
ــنو مى خواهد او را قهرمان كرده و به شهرت برساند. شهرت يكى از  اس
درونمايه هاى اصلى داستان است كه در فيلم بسيار هنرمندانه به تصوير 

كشيده شده است.
ــش، آرايش و آراستگى بيش از حد، به همراه زندگى  اغراق در پوش
ــود، حكايت از  ــابقات داده مى ش ــر زرق و برقى كه به داوطلبان مس پ
ظاهرى بودن زندگى دارد. زندگى ساكنان كاپيتول خالى از محتوا و تنها 
ــت. آنها براى پر كردن زندگى خود جوانانى را به  در صورت فريبنده اس
بازى مى گيرند، از آنها مدل هاى باشكوه و فريبنده اى براى كشته شدن 
مى سازند و هر ساله با اين داستان تفريح مى كنند. فضاى كشورى كه 
خانم كولينز نويسنده داستان توصيف مى كند، يادآور رمان 1984 جورج 
ــاخته شده و  ــت؛ فضايى امنيتى كه زير نگاه برادر بزرگ تر س اورول اس

اطاعت محض است.
دنيايى كه كنترل مى شود و رياست آن با رييس جمهورى است كه 
همانند كارگردان فيلم «نمايش ترومن» صحنه بازى اى براى شهروندان 
ــاس اراده او و نقش از پيش  ــگان بايد بر اس ــود طراحى كرده و هم خ
تعريف شده اى كه برايشان ساخته، بازى كنند. داستان در فيلم نخست 
سراسر اطاعت و به رخ كشاندن قدرت مطلق كاپيتول است تا جايى كه 
يك دختر عادى در بازى از پيش تعيين شده در جايى كه بايد قهرمان 
ــد و آخرين نفر را مى كشت، سرپيچى مى كند و نقش خود را به  مى ش
فرد ديگرى مى دهد. همين نقطه آغاز تغيير شخصيت كتنس و تبديل 
او به يك شورشى و تلاش كاپيتول براى شكاندن و زنده ماندن غيرقانونى 
ــرآغاز  او و همه همراهانش، تبعيد كتنس به دور جديدى از بازى ها س
فيلم هاى دوم و سوم است. فيلم هاى اول و دوم محصول سال هاى 2012 
ــوم در دو بخش با مضمون انقلاب  ــمت س و 2013 ميلادى بوده و قس

هم اكنون در حال ساخته شدن است. 
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صفحه 8 از دو طرف تحت فشار بودم 

صفحه 9 تصوير بى نقاب يك بازيگر خاكسترى  

صفحه 10 روزنامه

اگر «جداافتاده» رابرت زمكيس را برداريد ببريد در فضا اجرا كنيد مى شود 1 
جاذبه آلفونسو كوارون. بله! جاذبه از آن دست فيلم هاى رابينسون كروزوئه اى 
است و نه بيشتر. سوژه اى تكرارى كه تنها به كمك تكنولوژى، سروصدا كرده 
است. حتى به اندازه جداافتاده نمى تواند نيازهاى دراماتيك مخاطب را برطرف 
كند. آنقدرها بالا و پايين ندارد كه در ذهن بماند. تنها به مدد تكنولوژى مى تواند 
ــراى لحظاتى بيننده را تحت تاثير قرار دهد و هيجان زده اش كند. همين و نه  ب

بيشتر. 

ــاندارا بولاك در جاذبه 2  ــت بازى تام هنكس را در جداافتاده با س كافى اس
ــان را در فيلم هايشان بر عهده دارند؛  مقايسه كنيد. هر دو موقعيتى يكس
تنها و درمانده اند و چاره اى جز ادامه راه ندارند. تك وتنها بايد فيلم را جلو ببرند. 
ــتادانه تنهايى را بر عهده مى گيرد، اما بولاك تقريبا مستاصل و  تام هنكس اس
ــى كند. او اين  درمانده ادامه مى دهد تا آنجا كه حتى تصميم مى گيرد خودكش

تنهايى و درماندگى را به زور نشان مى دهد، اما تام هنكس تنهايى را باور كرده 
و براى به تصويركشيدنش زور نمى زند. اگر هاليوود و ميل به زندگى و مانيفست 
لذت بردن نبود، روح بزرگوارانه و اميدبخش مت كووالسكى (كلونى) سر نمى رسيد 
و دكتر رايان استون (بولاك) همانجا درون فضاپيماى روسى تمام كرده بود. اما 
مانيفست قهرمانانه هاليوودى ها نمى گذارد خودكشى پايان كار باشد. زندگى بايد 
ادامه پيدا كند. به شكل قهرمانانه هم بايد ادامه پيدا كند؛ آمريكايى وار. اين سنت 
آمريكايى و كارخانه رويا سازى هاليوود است. آمريكايى بايد پيروزمندانه در انتهاى 

فيلم در تيررس دوربين قرار بگيرد و يكه باشد و رستگار شود. 

ــى در فيلم هاى هاليوودى 3  ــراى آنها كه دنبال بيانيه هاى سياس جاذبه ب
هستند، خوراك گل درشتى هم دارد. مانيفست كارگردان اين است كه اگر 
شاتل آسيب ديد، يك فضانورد آمريكايى مى تواند خودش را به فضاپيماى رقيب 
يعنى روسيه برساند و سايوز بى سوخت را با هر ترفندى كه شده راه بيندازد و 
ــاند به فضاپيماى رقيب ديگر يعنى شنژوى چينى ها و با آن تا  خودش را برس
زمين برسد. مهم نيست كه معمولا كسى جز خود چينى ها از رسم الخطشان سر 
ــنژو در دسترس است و مى توان با آشنايى بر شكل  درنمى آورد، اما كاتالوگ ش
ــد. آن لحظه را به  قطعات بر رموز آن دهنه زد، راهش انداخت و راهى زمين ش
ياد بياوريد كه ساندرا بولاك پشت شنژو نشسته و سعى مى كند از طريق راديو 

ــا پايگاه زمينى چين ارتباط برقرار كند، اما چينى ها از ارتباط كلامى به زبان  ب
انگليسى عاجزند! باورپذير نيست چينى ها در حد ابتدايى انگليسى بلد نباشند. 
خلاصه اينكه آمريكايى ها مى توانند قدرت هاى نمادين شرق (روسيه و چين) را 

به همين سادگى در هم بپيچند و پيروزمندانه به هدف برسند. 

ــت. رنگ وبوى فيلم هاى متوسط را دارد؛ نه سوژه 4  جاذبه فيلم بزرگى نيس
ــگفت انگيز است. اما فيلم  بكرى دارد و نه اجرايش آنچنان دندان گير و ش
ــش را همراه كند. اين هنر  ــت، يعنى مى تواند در مدت زمان اندك مخاطب اس
هاليوود است كه از سوژه هاى تكرارى، فيلم هاى نسبتا پرفروش، اما متوسط توليد 
ــط. دوره اى  كند. مثل جاذبه، مثل آرگو؛ فيلم هايى براى عصر و دوره اى متوس
ــد، پوتين رييس جمهور روسيه و جينپينگ  كه اوباما رييس جمهور آمريكا باش

رييس جمهور چين. 

ــته و دل آزرده 5  ــا مخاطبان فيلم هاى هاليوودى از ديدن جاذبه خس حتم
ــد و حتما برايش  ــت مى زنن ــاندرا بولاك دس ــوند. حتما براى س نمى ش
ــكار بهترين كارگردانى را برازنده  ــكار آرزو مى كنند. حتما اس گلدن گلوب و اس
ــد آرزويشان دور از  ــو كوارون مى دانند. به نظر مى رس كارگردان يعنى آلفونس
دسترس هم نباشد.همانطور كه آرگو پيروزمندانه جوايز را تصاحب كرد، جاذبه 

هم بى نصيب نمى ماند .

 مستند «تصوير گمشده» به كارگردانى ريتى پان، توليد 
مشـترك فرانسـه و كامبوج برنده جايـزه اصلى بخش 
نوعى نگاه شصت وششمين جشنواره فيلم كن به تازگى 
به عنوان نماينده كشور كامبوج در فهرست كوتاه بهترين 
9 فيلم خارجى زبان جوايز اسكار 2014 قرار گرفته است. 
ريتى پان فيلمساز 50ساله كامبوجى برنده جوايز متعدد 
براى مستندنگارى نسل كشى دوران خِمِرهاى سرخ در 
دهه1970 ميلادى شده؛ فاجعه اى تاريخى كه خود او آن 
را مسـتقيما درك كرده و شـاهد مرگ والدين، خواهر، 
برادر و اقوامش به خاطر قحطى و كار اجبارى بوده است. 
بعد از آن به تايلند گريخته و سپس در فرانسه فيلمسازى 
را كشف كرده است. «تصوير گمشده»، فيلمى مستند و 
روايت فيلمسـاز، از به قدرت رسيدن خِمِرهاى سرخ در 
كامبوج اسـت. او در اين فيلم تجربيـات خانواده خود را 
در دوران حكومـت خِمِرهاى سـرخ به تصوير كشـيده 
است. زيباشناسـى اصلى فيلم اسـتفاده از پيكره هاى 
رُسى غيرمتحرك براى به تصويركشيدن گرفتارى پان 
و خانواده اش، در مقابل مجموعه اى از فيلم هاى آرشيوى 
قبلا نمايش داده نشده از دوران پل پوت، با روايتى شاعرانه 
از ديد اول شـخص است. وى درباره جان به دربردنش از 
نسل كشى خِمِرهاى سرخ، اينكه چرا فيلم هايش شبيه 
به خاطراتش هستند و نقش حمايتى جوايز جشنواره ها 
با كارگردانان مطرح كشورهاى در حال توسعه گفت وگو 

كرده است. 
چطور بـه اين ايده رسـيدى كـه با اسـتفاده از  �

پيش هم گذاشتن پيكره هاى رُسـى غيرمتحرك در 
كنار تصاوير آرشيوى، فيلمت را روايت كنى؟ 

ــروع به تصويربردارى فيلمى درباره  دوسال پيش ش
ــه آنها چگونه  ــرخ و اينك ــيوه تبليغات خِمِرهاى س ش
ــيدند، كردم. بسيارى از  ــان را به تصوير مى كش خودش
فيلم هاى آرشيوى رژيم خِمِرهاى سرخ را تماشا و شروع 
به فيلمبردارى و مصاحبه با كارشناسان تبليغاتى پيشين 

خِمِرهاى سرخ كردم. يكى از عكاسان گفت صحنه برخى 
ــى كرده است. اما من هرگز موفق به  از اعدام ها را عكاس
ــى آنها را در جايى مخفى  ــدم. شايد كس يافتن آنها نش
ــت وجوى اين تصاوير به عنوان يك سند  كرده بود. جس
ــده» بود.  برايم اهميت پيدا كرد. اين اولين «تصوير گمش
همچنين از خودم پرسيدم آيا واقعا يك تصوير هميشه 
مى تواند حقيقت را بگويد. يك تصوير حقيقت نيست- 
حتى اگر از صحنه يك اقدام نهايى همچون اعدام گرفته 
ــده باشد- و نمى تواند حقيقت را كامل بگويد. بخشى  ش
ــه مى تواند مفقود شود. من بر روى اين  از تصوير هميش
موضوع يك سال و نيم كار كردم و ايده هاى زيادى در سر 

داشتم. 
ــه قديمى خانوادگى مان  تصميم گرفتم كه بايد خان
ــال 1975 همزمان با به  ــا در س ــم. جايى كه م را ببين
ــيدن خِمِرهاى سرخ در آن زندگى مى كرديم.  قدرت رس
ــته بودم و قصد  ــز از آن زمان به بعد به آنجا بازنگش هرگ
ــتم. زمانى كه به آنجا رفتم، كاملا  ــد از آنجا را داش بازدي
دگرگون شده بود. و حالا به يك باشگاه تبديل شده است. 
آنجا را خيلى خوب به خاطر مى آورم، آنجا جهان كودكى ام 
ــتم ماكتى از خانه مان  ــتيارم خواس بود. بنابراين از دس
همان طور كه به ياد مى آوردم بسازد. پيشنهاد كردم كه او 
پيكره اى كوچك از 12يا13سالگى من بسازد. فكر كردم 
ــپس محيط  ــربچه كوچك را و س كه اول مى توانيم پس
اطراف او را بسازيم. وقتى آن پيكره كوچك را ديدم ايده 
فيلم كاملا تغيير كرد. تصوير گمشده دلالت هاى معنايى 

زيادى دارد، از اعدام هاى خمرهاى سرخ، از خانواده اى كه 
ديگر در اين جهان وجود ندارد. 

شما «تصوير گمشـده» را به عنوان يك مستند يا  �
يك فيلم -مقاله يا چه چيز ديگرى در نظر مى گيريد؟ 
مستند است، اما خيلى دشوار است كه بگويم در چه 
ــادگى بگويم كه يك فيلم  ــت. مى خواهم به س قالبى اس
هست. براى ساخت آن مثل يك مستند تحقيق كردم، 
اما در پايان برخى از مولفه ها حسى داستانى داشتند. براى 
ــه بهترين فيلم ها تلفيقى از اين دو هستند.  من هميش
براى مثال كارهاى جان كاساوتيس را در نظر بگيريد آنها 
فيلم هايى داستانى اند اما به طور واضحى واقعى اند. طعم 
واقعيتشان طولانى است. شما حتى مى توانيد از كارهاى 
اوليه مارتين اسكورسيزى نام ببريد. فيلم «راننده تاكسى» 
ــت. من زمانى را  ــى خيلى نزديك از زندگى اس احساس
دوست دارم كه برخى از واقعيت هاى اجتماعى را با يك 

فيلم داستانى احساس مى كنيم. 
شخصا براى شما بازگشت به خاطرات طى دوران  �

فيلمسازى تان چگونه است؟ 
ــوالات درباره  ــه همه س ــخگويى ب ــن قادر به پاس م
ــتم. اما تلاش مى كنم به برخى  نسل كشى كامبوج نيس
ــما فيلم هاى قبلى ام؛ «اس21:  از آنها پاسخ دهم. اگر ش
ــرخ» (2003)، سپس «دوچ:  ــين مرگ خِمِرهاى س ماش
ــم» (2011) و بعد «تصوير  ــش جهن ــه كاره كوره آت هم
ــدوارم رفته رفته درك  ــده» (2013) را ببينيد، امي گمش
بهترى از موضوع پيدا كنيد. واقعا دوست دارم يك فيلم 

كاملا داستانى بسازم. اما اگر دوباره ضرورت بازگشت به 
موضوع نسل كشى خِمِرهاى سرخ را احساس كنم، اين 
ــوالات پيرامون  كار را خواهم كرد. وگرنه خير. پرونده س
ــى براى من همچنان گشوده است. اما  موضوع نسل كش
ــرخ  ــودم را يك تاريخدان يا يك محقق خمرهاى س خ

نمى دانم، من خودم را يك كارگردان سينما مى دانم. 
نـگاه  � نوعـى  بخـش  اصلـى  جايـزه  كسـب 

شصت وششـمين جشـنواره فيلم كـن برايتان چه 
معنايى دارد؟ 

ــت.  ــيار بزرگ اس خب، براى من و عوامل فيلمم بس
ــت.  ــورم كامبوج هم با اهميت اس ــن براى كش همچني
به خاطر اينكه در حال حاضر ما در تلاشيم نشان دهيم 
ــوان كامبوجى  ــراى كارگردانان ج ــاخت فيلم ب كه س
امكانپذير است. وقتى شما فيلم مى سازيد و در جشنواره 
ــختگيرى مانند جشنواره فيلم كن  بسيار منتخب و س
ــما و  برخى جوايز را مى بريد، براى كارگردانان همكار ش
ــت زيرا كسب اين موفقيت  هموطنان تان هم خوب هس
ــير واقعا  ــان مى دهد كه حركت در اين مس ــه آنها نش ب
امكانپذير است.  يك جنبه مهم ديگر اين جشنواره ها كه 
اغلب ناديده گرفته مى شود اين است كه اين جشنواره ها 
فقط براى ستارگان و زيبارويان نيست. براى بسيارى از 
كارگردانان آفريقايى و آسيايى كه در كشورهايى مشغول 
به كار هستند كه دموكراسى مطابق با معيارهاى آمريكا، 
فرانسه، آلمان يا... نيست، زندگى و فيلمسازى براى آنان 
ــنواره هاى بزرگ همچون كن  ــان نيست. وقتى جش آس
ــه آنها جايزه مى دهند آنها به كارگردانان چيزى تقريبا  ب
شبيه به يك حمايت نامه ديپلماتيك اعطا مى كنند. اين 
ــته  ــنواره ها مى گويند با اين كارگردان كارى نداش جش
باشيد، اجازه بدهيد كارش را بكند، اجازه دهيد فيلمش 
را بسازد و اگر كشورش مداخله كند جهان يقينا اعتراض 

خواهد كرد. 
منبع: هاليوود ريپورتر

 سحر طلوعى

 مسيح اسماعيلى
 فرناز خطيبى

فيلم پر سر و صداى «جاذبه» چه مى گويد؟
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روايتى شاعرانه از نسل كشى خِمِرهاى سرخ كامبوج

تصوير گمشده
پاتريك برزيسكى . ترجمه: ابراهيم جمشيدى

ــك رويا كه  ــواب مى بينيد؛ ي ــور كنيد داريد خ تص
ــود؛ دلهره اى  ــوس مى ش ــك كاب ــل به ي ــم تبدي كم ك
ــخصيت هاى عجيبى كه انگار روى هوا  خواب گونه با ش
راه مى روند. نام اين فيلم عجيب «استوكر» است. فيلمى 
ــاخته انگليسى زبان  ــى- آمريكايى كه اولين س انگليس
كارگردان كره اى آن «چان - ووك پارك» است.  نويسنده 
آن «ميلرورت ونت» است كه نويسنده سريال فرار از زندان 
هم هست. اقتباسى است از فيلم «سايه هاى شك» آلفرد 
ــده؛ يك درام  ــه در مارس 2013 اكران ش هيچكاك ك

راز آلود و جنايى. 
داستان فيلم از روز تولد شخصيت اصلى فيلم اينديا 
 «Mia Wasikowska» شروع مى شود كه نقش آن را
ــان روز در يك تصادف  ــدر اينديا هم ــازى مى كند. پ ب

ــود و عمويى كه تا به حال او را نديده به  ــته مى ش كش
خانه آنها مى آيد و مادر اينديا (نيكل كيدمن) از حضور 
ــتقبال مى كند. عموى اينديا، چارلى سعى دارد با  او اس
برادرزاده لجباز و درونگراى خود رابطه اى دوستانه برقرار 
ــخ اينديا به  ــت. پاس ــد اما در ابتدا خيلى موفق نيس كن
ــت: «ما فاميل هستيم. احتياجى  اين مرد جذاب اين اس
نيست دوست باشيم.» مادر اينديا (نيكل كيدمن) رابطه 
ــى زمانى كه اين دو، يك  ــى با دخترش ندارد و حت خوب
ــر،  ــترك را تجربه مى كنند، مرگ پدر و همس درد مش
ــت ناراحت است.  اينديا از اينكه او حالش خيلى بد نيس
اينديا از اينكه مادرش به او محبت كند يا دست بزند به 
ــت خود  وضوح بدش مى آيد.  اينديا بهترين و تنها دوس
ــكار  ــت داده. پدرى كه با او به ش يعنى پدرش را از دس

مى رفته و از او ياد گرفته چگونه صداهايى را كه ديگران 
نمى شنوند و چيزهايى را كه ديگران نمى بينند، بشنود 
ــرزن كم حرف تنهايى  ــد. خلق وخوى او مانند پي و ببين
است كه به چشم برهم زدنى تبديل به يك بچه گستاخ 
و لجباز مى شود. در مدرسه همكلاسى هاى اينديا، او را 
ــار ندارد ولى به راحتى  دست مى اندازند. رنگ به رخس
ــت كه  از درخت بالا مى رود. او به گفته خودش گلى اس
ــرده. مى توان او را در فيلم  رنگش را خودش انتخاب نك
«آليس در سرزمين عجايب» به خوبى به ياد آورد. او يك 
ــخصيت كامل و بى نقص است به طورى كه اگر بازى  ش
عالى و شگفت آور نيكل كيدمن را به عنوان مادر و متيو 
ــوان عمو چارلى از اين فيلم بگيريم باز هم  گود را به عن
ــوان آن را يك فيلم خوب ناميد.  نكته قابل توجه  مى ت

اين فيلم صداگذارى و تدوين آن است. به يمن استعداد 
ــنوايى اينديا در اين فيلم به صدا و موسيقى پرداخت  ش
فراوانى شده. مى توان گفت كه صدا در اين فيلم تبديل 
به يك كاراكتر شده كه حرفى براى گفتن دارد. در يكى 
ــكانس هاى فيلم زمانى كه اينديا و چارلى در حال  از س
پيانو زدن هستند تدوين، موسيقى و بازى اين دو تركيبى 
را به وجود آورده اند كه مى توان سير تكاملى ارتباط اين 
دو را به خوبى در اين چند دقيقه ديد. يا مثلا سكانسى 
كه اينديا مشغول شانه كردن موهاى مادر است تصوير 
ــود. يا  ــته از موهاى او كم كم تبديل به علفزار مى ش بس
ــت كندن تخم مرغ پخته  جايى كه اينديا مشغول پوس
ــت با صداى ترك خوردن پوست تخم مرغ حس او به  اس

خود و اطرافش را مى توان به خوبى درك كرد. 
در اين فيلم غريزه شكار در انسان به حدى مى رسد 
كه كشتن انسان ديگر مفهوم پيچيده اى ندارد. رفتارى 
ــتان دخترى است كه  ــايند. اين داس است حتى خوش
ــدن عمويش بيدار  ــكار درون او با آم ــخصيت جنايت ش

مى شود.

نگاهى به فيلم «استوكر»
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